
شبه‏انسان‏هاست؛ کسانی که خداشناسی و خلقت‏شناسی‏شان 
در اندازه‏ای بســیار حداقلی ا‏ســت. بنابراین نوروز حائز وجهی 
اســت که خوشــبختانه در هیچ دورانی تابع نظر حکام نبوده و 
نیست؛ به دستور هیچ حاکمی در هیچ دورانی نه بارانی می‏بارد، 
نه شکوفه‏ای ســر می‏زند و نه سبزه‏ای از دل خاک بیرون می‏آید 
و این جای شــکر دارد. چراکه هســتند قلــدران و جاهلانی که 
دل‌شان می‏خواهد از چنین اراده‏ای برخوردار باشند درحالی‌که 
خوشبختانه نه از آن برخوردارند‌، نه هرگز برخوردار خواهند شد. با 
گذر از سرما و یخبندان و چنان‏چه در گذشته بود؛ با گذر از دورانی 
که کشت‏وکار‌، کشــاورزی‌، دادوستد و آمدوشد در حداقلی‏ترین 
شــکل خود رخ می‏داد، آمدن بهار نویــد رخ دادن اتفاقاتی نو، 
هــم در دل و جان طبیعت و هم در جان آدمی و روابط انســانی 
را می‏دهد. هنگامــی که حضرت حافظ می‏فرماید: »ز کوی یار 
می‏آید نســیم باد نــوروزی/ از این باد ار مــدد خواهی چراغ دل 
برافروزی« برافروختن چراغ دل به این معناست که با آمدن بهار 
همه ابعاد زندگی به شکلی دیگر درمی‏آید، از سردی و کسالت و 

انجماد خارج می‏شود و طرحی نو می‏پذیرد. 

میر نوروزی نماد براندازی نیست �
با گذر از این معانی ابتدایی، به شیوه برگزاری مراسم نوروز 
می‏رسیم. مراسمی که مانند بسیاری دیگر از رسم‏ها و 
باورهای ما تحت‌تاثیر سیاست دچار تغییر و تحول و 
با برخوردهایی از سر نادانی و جهالت روبه‏رو شده 

اســت. به‏عنوان مثال، میر نوروزی که تــا دوران نوجوانی من نیز 
در کردستان برپا می‏شد‌، با بدعتی حکومتی مواجه شد. سنت 
برگزاری میر نوروزی‏ به این شکل بود که برای برپایی آن حاکمی 
چندروزه انتخاب می‏شــد؛ حاکمی که کارش شاد‏کردن مردم، 
آشتی‏دادن آن‏ها که با یکدیگر قهر بودند و نظایر این‏ها بود. او بنابر 
حکم سنت ‏باید چند روزی پس از آغاز حکومتش برکنار می‏شد و 
همگان می‏دانستند این حکومت پنج روزه یا بنا به روایتی دیگر 
15 روزه، حکومتی موقت اما شــادی‏بخش اســت؛ دوران صلح 
و صفاســت و نه در طول آن حقی پایمال خواهد شــد، نه پس از 
آن کســی به خاطر آن‏چه کرده اســت به زندان خواهد افتاد اما 
در دوران رضاشــاه و محمدرضاشاه این تصور پدید آمد که قصد 
از برپایی این حکومت چند روزه، براندازی اســت و درواقع سنت 
میر نوروزی به یکی از مصادیق اتهامی اهالی کردستان تبدیل و 
به قصدشــان برای براندازی تعبیر شد. سنتی که حافظ در مورد 
آن می‏گوید: »سخن در پرده می‏گویم چو گل از غنچه بیرون آی/ 
که بیش از پنج روزی نیســت حکم میر نوروزی«. اما در سیستم 
مدرن رضاشاهی و محمدرضاشاهی که فرماندار و استاندار تبدیل 
به نمایندگان حکومت شــدند و در دوران پس از آن‏ها، سال‏های 
بعد از انقلاب، اگر این عبارت را بر زبان می‏آوردید که اســتاندار، 
فرماندار، بخشــدار و حتی دهدار به مدت پنــج روز اجازه صدور 
فرمان ندارند، طبیعی بود که تصور شود قصد بر نادیده انگاشتن 
حکومت و براندازی است. درحالی‌که اگر به بنیان‏ این رسم توجه 
می‏شــد حتی خود همان حاکمــان، فرمانداران، اســتانداران، 

 جهان از پی شادی
 و دلخوشی‏ست

اولویت جشن و شادکامی در فرهنگ ایرانی

وقتی از کارویژه‏های دولت و سیاســت ســخن به میان 
می‏آیــد، معمولًا اهــداف و غایاتی چــون تامین نظم و 
امنیــت، آزادی، عدالت، رفاه و شــادی به‏عنوان دلایل 
توجیه‏کننده وجود دولت نام برده می‏شــوند و از همین 
منظر می‏توان کارنامه دولت‏ها و سیاستمداران را براساس 
همین ســنجه‏ها ارزیابی کرد. برخــی از حکومت‏های 
دینی امــا در طول تاریــخ افزون بر ایــن غایات، تحقق 
ســعادت اخروی و رســتگاری ابدی آدمیان را نیز بر این 
مــوارد می‏افزایند. باری، به هــر روی در میان اهمیت و 
اولویــت و ســازگاری این ارزش‏ها میــان صاحب‏نظران 
اختلاف‏نظرهایی هســت و بخشی مهم از این اختلاف 
آراء، به تفاوتی بازمی‏گردد که بر سر چیستی آدمی وجود 
دارد. برخی انســان را موجــودی لذت‏طلب می‏دانند و 
برخی آزادی‏جو. برخی بر این گمانند که انســان گرگ 
انســان اســت و دیگرانی طبع دگردوســتی و عشق به 
هم‏نوع را در انسان قوی‏تر می‏پندارند. بخشی از چنین 
اختلافاتی البته به تجربه زیســته اقوام و ملل گوناگون 
نیز ارتبــاط دارد. تحقیق در تاریــخ ایرانیان و رصد آنچه 
در زندگی امروزی ایرانیان می‏گذرد، نشان از آن دارد که 
شادی‏طلبی ازجمله مهمترین ارزش‏های مدنظر ایرانیان 
در طول تاریخ گرانبار از شکوه و اقبال ازیک‌سو و شِکوه و 
ادبار ازسوی‌دیگر آنها دارد؛ چنان‏که آدمی به خود جرأت 
می‏دهد ادعا کند نزد ایرانیان و در حکمت خسروانی‏، این 
شادی و شادکامی است که دال مرکزی و محور اساسی 
زندگی اســت و گویی ایرانیان بقیه غایات را برای تحقق 
همین حیثیت شریف یعنی شادی گرامی می‏داشته‏اند و 
میان هرکدام از آنها با شادی ارتباطی معنادار می‏یافتند. 
در حکمت باســتانی ایرانی »اهورامزدا این زمین را 
آفرید، آســمان را آفرید، انســان را آفرید و شادی را برای 
انســان آفرید« تا با کمک آن در برابر شــر، بدی و دروغ 
ایستادگی کند. در چنین فهمی جهان نه تبعیدگاه است 
و نه قرار اســت دوزخ رنج و زجر آدمی باشد، بلکه آدمی 
آزاد است تا دادگرانه و خردمندانه جهان را ایمن و آباد کند 
و از برای رفاه خویش بکوشــد و به شکرانه برخورداری از 
چنین مواهبی، شکر دادار را به جشن بنشیند. به همین 
دلیل است که در فرهنگ باستانی، ازقضا واژه جشن که 
از »یسن« به‌معنای ستایش وام گرفته است، به زمان‏ها 
و مکان‏هایی اشــاره دارد که در آنها ستایش اهورامزدا به 
طرزی شــادمانه و ســرورآمیز برگزار می‏شده است. این 
امر در کنار تعدد جشن‏های سالانه‏ای که ایرانیان برگزار 
می‏کردند، خود نشــانی از آن اســت که اول، دینداری 
ایرانیان شــادمانه بوده اســت، دوم، آنها رضایتمندی از 
زندگــی گیتوی )دنیــوی( را مقدمه رســتگاری مینوی 
می‏پنداشتند و سوم، می‏دانستند که چنبره زدن غم بر 
سرای زندگی آنان، نمودار چیزی جز سیطره شر و سلطه 
دروغ و ویرانی جهان نیســت. به همین دلیل اســت که 
با عزمی ســتودنی که خــود را در طراحی انواع آیین‏ها، 
تقویم‏ها و حکمت‏ها عیان می‏دارد، به برپایی جشن‏هایی 
خردمندانــه و رنگارنگ مبتنی بر گردش طبیعت همت 
گماردند؛ چنانکه این ویژگی آنها را حتی مورخانی چون 
هرودوت که گاه قلم‏شــان درباره ایرانیان از انصاف دور 

می‏شود، گزارش کرده‏اند.
در سامانه اندیشــگی ایرانی، شــادی چنان ارجی 
داشــت که حتــی مویــه و ماتــم و غــم و زاری ترفندی 
اهریمنی تلقی می‏شد و بازماندگان رفتگان از این جهان، 
از زیاده‏روی در ســوگواری نیز منع می‏شدند زیرا اعتقاد 
راسخ بر آن بود که مرگ در این جهان پایان زندگی آدمی 
نیســت و جز این، اشــک‏های بازماندگان گــذار راحت 
مــردگان از این جهان به جهان برین را مانع می‏شــود. 
چنین امری البته برآمده از خردورزی ایرانیان بود و نباید 
آن را چون خرافه طرد کرد. ایرانیان خرد، راستی و شادی 
را همبسته یکدیگر می‏دانستند و بی‏خردی، دروغ و غم 
را از آن رو دشمن می‏پنداشتند که تسلیم شدن بدان‌ها 
ثمری جــز تباهی و تاریکی جهان نــدارد. این حکمت 
شــادمانه بعدتر در دوران قرون میانه تاریــخ ایران البته 
مورد سوءظن و تهاجم قرار گرفت و با وجود مقاومت‏های 
فراوان، بســیاری از وجوه آن به‏تدریج در سراپرده قدرت 
غیب شد. با این همه ایرانیان این اقبال بلند را داشتند 
که کسانی چون فردوسی و نظامی حکمت ایرانی را زنده 
نگاه دارند. فردوسی بیهوده نسرود: »چو شادی بکاهد 
بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان ناتوان«. نزد فردوسی 
تردیدی نیست که »خرد برهمه نـــیکوی‏ها سر است« 
اما همو می‏داند که راز استقامت خرد، استواری شادی 
است: »مده دل به غم تا نکاهد روان/ به شادی همی دار 
دل را جوان«. نظامی نیز به همین نظام اندیشه باور دارد 
که چنین می‏نویسد: »جهان غم نیرزد به شـــادی گرای/ 
نه کز بهر غـــم کرده‏اند این سرای/ جهان از پی شادی و 

دلخوشیست/ نه از بهر بیداد و محنت‏کشی‏ست«. 
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نوروز و آن‏چه فراموش کرده‏ایم 
نــوروز، رخدادی اســت که مطلقــاً نباید آن را آلوده سیاســت و 
شیوه حکمرانی حکمرانان و تصمیمات مقطعی این دولت یا آن 
دولت دانست؛ اتفاقی طبیعی که طی آن طبیعت مرده، حیات 
مجدد را تجربه می‏کند و نه به دستور این وزارتخانه و نه به دستور 
آن وزارتخانه نیســت که رخ می‏دهد. ما اگر به نوروز از این منظر 
بنگریــم، منظری که حضرت ســعدی در مــورد آن می‏فرماید: 
»آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار/ هر گیاهی که به نوروز 
نجنبد حطب اســت«، می‏توانیم جهان را به هنگام نوروز شامل 
تغییــرات بنیادین و تجدید حیــات و حتی تجدیــد روح و جان 
عاشقی قلمداد کنیم. حضرت سعدی در غزلی دیگر می‏فرماید: 
»کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست/ بر زمستان، صبر 
باید طالب نوروز را / عاقلان خوشه‏چین از سر لیلی غافلند/ این 

کرامت نیســت جز مجنون 
خرمن‏ســوز را «؛ اشاره‏ای 

درســت بــه این‌که بــه وقت 
بهــار، طبیعت چنان شــکوهی 

می‏گیرد که محبت در دل »انسان‏ها« بیدار 
می‏شود. اشاره من به انسان‏ها به قصد منهاکردن 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نوروز در دنیای اسلام

چنان‏کــه ابوریحان در »آثار باقیه« آورده اســت، مــردم نوروز را تقریباً در سراســر 
ســرزمین‏های خلافت اســامی، به‏خصوص در عراق و خراسان و آسیای صغیر، 
جشن می‏گرفته‏اند و خلفا و فرمان‏روایان هم به تأسی از اکاسره عهد باستان آن را 

فصل جمع‏آوری مالیات نیز می‏دانسته‏اند. 

اهمیت خراج‌گیری در تداوم نوروز �
به گزارش ابوریحان، متوکل عباسی گویا نخستین خلیفه‏ای بود که رسم گردآوری 
مالیات را در چنان موسمی ظالمانه یافت، زیرا هنگام گردش در شکارگاه دریافت 
که میوه‏ها و کشتزارها هنوز سبز و نارس‏اند و هنگام برداشت محصول فرا نرسیده 
است، اما کشاورزان ناگزیرند مالیات خود را بپردازند. چون از دیدن این وضع متأثر 
شد، از کارگزاران خود پرسید که مردم در این احوال ناجور چگونه می‏توانند خراج 

بدهند؟ در پاسخ به او گفتند که اخذ مالیات در این فصل به مردم زیان می‏رساند و 
آنها ناچار می‏شوند وام بگیرند و محصول خود را به بهای ناچیز پیش‏‏فروش کنند یا 
چون از پرداخت مالیات ناتوان‏اند، موطن و مأوای خود را ترک گویند و به جای دیگر 
بروند. متوکل موبدی را فرا خواند و از او پرسید: »چرا پادشاهان ایران که آن همه به 
احوال رعایا عنایت داشتند در چنان موسمی که غله هنوز نرسیده بود، از آنها خراج 
می‏گرفته‏اند؟« موبد در پاسخ گفت که پادشاهان ایران نوروز را اصلًا در آغاز تابستان 
و هنگام برداشــت محصول جشــن می‏گرفته‏اند، اما پس از اسلام، چون حساب 
تقویم خورشیدی از دست رفت و روزهای کبیسه را به حساب نیاوردند، نوروز به‏تدریج 
از آغاز تابستان به آغاز بهار منتقل شد و در همان‌جا ثابت ماند. رعایا هم از این بابت 
به‏زحمت افتادند، اما چون در قرآن نسی )به حساب آوردن روزهای کبیسه و تنظیم 
تقویم( نهی شده بود، کسی جرأت نکرد نوروز را به جای اوّل خود باز گرداند. متوکل 
فرمان داد که نوروز را به تأخیر اندازند و به هفدهم حزیران )تیرماه( منتقل کنند تا 
موسم برداشت محصول به پایان رسد و مردم بتوانند خراج خود را بپردازند. لیکن 
متوکل، پیش از آن‏که این فرمان به انجام رسد، کشته شد و نوروز بر سر جای خود 

باقی ماند )ابوریحان، 1380، صص 38-39(.
گزارش ابوریحان معلوم می‏کند که جشــن باســتانی نوروز، دست‏کم پس از 

اسلام، در همان آغاز بهار در سرزمین‏های خلافت برگزار می‏شده و یکی از علل مهم 
زنده‏ماندن آن هم ظاهراً همین بوده است که دستگاه خلافت و سایر فرمان‏روایان و 
حکام می‏توانسته‏اند به بهانه گرفتن خراج یا هدیه نوروزی خزانه خود را پر کنند. در 
مهم‏ترین سندی که از روزگار غزنویان در دست ما باقی مانده، یعنی در تاریخ بیهقی، 
چندبار از نوروز یاد شــده و معلوم است که سلاطین غزنوی نوروز را مانند مهرگان 
به‏تفصیل جشــن می‏گرفته و هدایای فراوانی نیز به همین مناســبت به دربار آنها 
سرازیر می‏شده است. آن‏طور که از اشارات بیهقی برمی‏آید، مراسم نوروز برحسب 
تقویم خورشیدی هرساله در 21 اسفندماه برگزار می‏شده است، چنان‏که مثلًا نوروز 
429 قمری برابر بوده اســت با 21 اســفندماه 416 خورشیدی: »و روز سه‏شنبه، 
چهار روز باقی‏مانده از جمادی‏الاولی امیر]مسعود[ به جشن نوروز نشست، و دادِ 
این روز بدادند کهتران به آوردن هدیه‏ها. و امیر هم داد به نگاه‏داشتِ رسم و نشاط 
شــراب رفت سخت به‏سزا.« )بیهقی، 1350، ص 705( آخرین باری که بیهقی از 
جشن نوروز یاد کرده ذیل رویدادهای سال 431 قمری )419-418 خورشیدی( 
است. آن سال هم نوروز برابر بوده است با 21 اسفندماه )هجدهم جمادی‏الاخری(: 
»امیر]مسعود[ به جشن نوروز بنشست. و هدیه‏ها بسیار آورده بودند. و تکلّف بسیار 
رفت. و شعر شنود از شعرا، که شادکام بود در این روزگارِ زمستان و فارغ‏دل و فترتی 

نیفتاد. و صِلَت فرمود. و مطربان را نیز فرمود.« )همان، ص 815(

مخالفت غزالی با نوروز �
این اشــارات بیهقی و ســایر منابع تاریخی دنیای اسلام )که اینجا مجال پرداختن 
به همه آنها نیســت(، معلوم می‏کند که یکــی از علل عمده زنده مانــدن نوروز در 
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